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149  در تئوري مطابقت» الأمر نفس«بررسي جايگاه
 چالش آن در رويكرد مبناگرايي علامه طباطباييو

*عبداالله نصري

 **ماهي يحيي صولتي چشمه

 چكيده
با» عين«يا» ذهن«توجه به مي» الأمر نفس«يا» واقع«و انطباق آن شود هنگامي مطرح

از» صدق«كه بخواهيم  از» حقيقت«و» كذب«را تمييز دهيم. اين مسئله،» خطا«را

ميدغدغة اصلي تئوري  با مطابقت بوده است كه غفلت از آن تواند نظرية مذكور را

و واقع استوار  چالش جدي مواجه كند. تئوري مطابقت بر دو پاية اصلي، يعني صدق

بوده، به عنوان جنبة» الأمر نفس«است. در اين نظريه، مفهوم واقع معادل مفهوم 

مي هستي م اينكه در تفسيررغ گردد. فيلسوفان اسلامي علي شناختي آن محسوب

در الأمر دچار اختلاف نظر شده نفس اند، اما با پذيرش آن، بر مشكلات فراواني كه

مي معرفت رسيد، فائق آمدند. علامه طباطبايي ضمن انتقاد شناسي غربي لاينحل به نظر

مي شده، نفس از تفاسير ارائه كند كه از اين حيث، الأمر را وعاي مطلق ثبوتي امور تلقي

و معقولات ثانوي، در رويكرد مبناگرايانة خود دچار اعتباريبا  پنداشتن مفاهيم ماهوي

 
.دانشگاه علامه طباطباييو عضو هيئت علمي استاد*

.طباطباييدانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه **

9/6/92تاريخ تأييد:27/2/92تاريخ دريافت:
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تواند امري اعتباري يا صرفاً ثبوتي لحاظ الأمر نمي گردد. بر اين اساس نفس چالش مي

و قضاياي  و حقيقت مستقلِ هر يك از امور تصوري شود، بلكه به معناي واقعيت

(وجود يا عدم) نيز تصديقي بوده است كه از هرگونه  و شرطي، حتي شرط اطلاق قيد

 عاري شده است.

الأمر، واقع، صدق، تئوري مطابقت، رويكرد مبناگرايي، علامه نفس واژگان كليدي:

.(ره)طباطبايي

 مقدمه
و مهم تئوري مطابقت از قديمي و توجه جدي ترين نظريه ترين هايي است كه مورد استقبال

و معرفت و اهميت شناسان غربي فيلسوفان اسلامي قرار گرفته است. آنچه سبب ارزش

هاي رقيب شده است، مربوط به چگونگي پردازش اين تئوري تئوري مذكور در برابر نظريه

و حفظ موازنة آن در ارتباط با مفهوم واقع است.  دربارة مسئلة صدق

را» واقعيت« براي تحقيق در اين تئوري همان افق وسيعي است كه از يك طرف زمينه

و عدم توجه به معناي نفس هموار نموده، از طرف ديگر سطحي مي نگري تواند الأمري آن،

هاي رايج در عرف ما را از فهم اين مفهوم دور سازد؛ چراكه يكي از سوءفهم

و سوءفهم شناسي، ناشي از يكي معرفت (وجود عيني) انگاشتن واقعيت با وجود خارجي

 مفهوم واقعيت با مفهوم حقيقت است. ديگر مربوط به خلط بين

جايگاه ممتازي به*بر اين اساس تعريف معرفت حقيقي به يقين يا صدق مطابق با واقع،

مند شناختي از چنين امتيازي بهره هاي معرفتاين تئوري بخشيده است كه ديگر نظريه

و بررسي نظريه صدنيستند. در اين جستار ما به دنبال نقد ق نيستم، بلكه هاي مربوط به

به كند، تأكيد خاص تئوري مطابقت بر مفهوم نفس آنچه توجه ما را به خود جلب مي الأمر

و مطابق صدق قضاياست.   عنوان محكي تصورات

نگارنده در اين پژوهش در صدد اثبات اين مطلب است كه اولاً واقعيت، معادل وجود

(وجود عيني) نيست، بلكه مفهومي لابشرط از وجود يا عدم لحاظ مي شود. ثانياً خارجي

 
و يقين باشد، نه ظن يا گمان، ثانياً مطابق با واقع باشد، نه برحسب فرض فارض.*  يعني اولاً علم
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و حقيقت مستقلِ مفهوم نفس و قضايايِ تصديقي1الأمر به معناي واقعيت 2امور تصوري

و تفسير مي الأمر در فلسفة اسلامي، شناختي نفس جود تأكيد بر جايگاه معرفتگردد. ثالثاً با

مي طباطباييچالش آن در رويكرد مبناگرايي علامه  شود. بر اين اساس به دليل توجه آشكار

و استفاده از آن در اين تئوري، سبب شده خاص فيلسوفان مسلمان به مفهوم نفس الأمر

بر است اين فيلسوفان به و مشكلاتيراحتي بتوانند شناسان كه گريبانگير معرفت*شبهات

و كارآمدي غربي شده است، غلبه كنند. اين مطلب در جاي خود نشان دهندة جامعيت

( مفهوم واقع يا نفس شناسي غربي ) در معرفتFactالأمر در قياس با امر واقع يا فاكت

ا الأمر در معرفت است. به عبارتي استفاده از نفس ين امكان را به حكماي شناسي اسلامي،

به مسلمان مي را حفظ **شناختي معرفت راحتي بتوانند موازنة هستي دهد كه به كمك آن

بودن آراي اين فيلسوفان نيست؛ زيرا هر يك از آنان دست كنند. البته اين امر به معناي يك

ن نبوده است چناحال اختلاف نظر موجود با اين3اند؛ تفسير خاصي از اين مفهوم ارائه كرده

ميكه امكان دستيابي به تفسيري معقول را دشوار نمايد؛ چنان الشيء توان اصطلاح ذات كه

و حد وسط اين تفاسير مورد بررسي قرار داد.(نفس  الشيء) را به عنوان ميانگين
علامه ***

تا الأمري، در رويكرد مبناگرايانة خود به اين مسئله، با پذيرش ثبوت عامِ نفس طباطبايي

قدر با حدودي وضعيت متفاوتي نسبت به ديگران اتخاذ كرده است؛ اين حكيم عالي

از اعتباري و به دليل تناقض موجود در بعضي و ثانوي از يك طرف پنداشتن مفاهيم ماهوي

 اش در معرض انتقادهاي جدي قرار گيرد. از طرف ديگر، سبب شده است نظريه4آثار خود

در (Liar paradox)» پارادوكس دروغگو«بارزترين اين مشكلات مربوط به شبهة* است كه هم

و هم در فلس معرفت  فة اسلامي به آن پرداخته شده است.شناسي غربي

شناختي معرفت اشاره شده است، به معناي خلط در هر كجا از اين پژوهش كه به بحث موازنة هستي **

بي-شناسي نيست شناسي با معرفت مبحث هستي به-اند توجه خبطي كه بسياري از نويسندگان به آن بلكه

شناختي به عنوان جنبة معرفت-»حقيقت«يا» صدق«الأمر، از دو جهت معناست كه مفهوم نفس اين

مي شناختي نفس به عنوان جنبة هستي-»واقع«و-الأمر نفس  گيرد. الأمر مورد بررسي قرار

ميشده، طرفدار بيشتري داشته، معقول اين تفسير در مقايسه با ساير تفاسير ارائه  *** رسد. البته اين تر به نظر

 ير مذكور به عنوان ديدگاه برگزيده نخواهد بود.مطلب به معناي پذيرش تفس
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و پيشينه نفس.1  اسلامي تاريخي آن در فلسفهالأمر
هاي گردد. وي در رساله برمي افلاطوناز لحاظ تاريخي، پيشينة تئوري مطابقت به فلسفة

و ثبات«يعني-با ذكر دو ويژگي مهم معرفت حقيقي جمهوريو تئتتوس خطاناپذيري

معرفت به نظر«اساس تئوري مطابقت را بنيان نهاد.» داشتن به امور واقع تعلق«و» معرفت

] دربارة آنچه هست، باشد افلاطون [ثانياً و ] خطاناپذير باشد [اولاً ، 1375(كاپلستون،» بايد

(توجه). اين تئوري به دليل ويژ173ص مفهوم نفس*داشتن به امور واقع)، گي خاص خود

 كند. الأمر را از پيش ايجاب مي

و معادل با مفهوم شايد كسي بخواهد چنين بگويد كه اگر مفهوم واقع، مترادف

با الأمر است، ديگر چه نيازي به وضع اصطلاح نفس نفس و چرا بايد خود را الأمر داريم

كه در مباحث بعد ذكر همچنان-ف نماييم؟ جواب اين اشكالكاربردن چنين مفهومي مكلّ به

الأمر بوده است، اما توسع اين است كه مفهوم واقع گرچه معادل مفهوم نفس-خواهد شد

الأمر مربوط شناختي نفس معنايي آن را دربر ندارد؛ به همين دليل صرفاً به جنبة هستي

توان به طرح اين فلسفة اسلامي است، نمي شود. بنابراين از آنجا كه اين اصطلاح، خاص مي

شناسي غرب به صورت مكنون باقي كنون اين مسئله در معرفت پرسش پرداخت كه چرا تا

**مانده است؟

مورد توجه جدي قرار طوسيالأمر تا زمان محقق در فلسفة اسلامي بحث از نفس

6ائلي پيش نيامده بود.شايد به دليل اينكه تا آن زمان ضرورت بحث از چنين مس5نگرفت؛

مي بنابراين روند تثبيت معرفت و بعد از آن نسبت ملاصدراتوان به دورة شناسي اسلامي را

با بهادادن به طرح مطهريو استاد طباطباييكه فلاسفة نوصدرايي از جمله علامه چنان7داد؛

 
(حاكي يا مطابِق)؛1گيرد: تتوري مطابقت از دو حيث مورد بررسي قرار مي* . از جنبة عين2. از جنبة ذهن

(محكي يا مطابق).  يا امر واقع

از در سير معرفت ** گوينـد، صـرفاً مـي سـخن» امر واقع«شناسي غربي معمولاً وقتي دربارة تئوري مطابقت

(فاكت«واقع را به عنوان امري وجودي تلقي نموده، از آن با عنوان  «Fact كننـد، بـدون اينكـه بـه ) ياد مـي

و شمول مفهومي آن بر امر واقع توجه داشته باشند. مسئلة نفس  الأمر
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و ديگر مسائل مربوط به اين علم، در تسريع روند شكل استقلالي مفهوم نفس گيري الأمر

 شناسي اسلامي مؤثر بودند. معرفت

و تفاسير ارائه معناي نفس.2 آن الأمر  شده از
به در عرف فلسفة اسلامي، نفس و معادل آن بيشتر*كار رفته است.الأمر به معناي واقع

و انديشمندان مسلمان با قطع نظر از هرگونه فرض كسي يا قيدي، ذات يا فيلسوفان الشيء

از لحاظ لغوي مركب-الأمر اند؛ بر اين مبنا نفسالشيء را در تفسير اين مفهوم پذيرفته نفس

و أمر به معناي شيء است كه از آن با عنوان شيء في نفسه  از دو كلمة نفس به معناي ذات

 گويد:مي قوشچيبرند. يا شيء في حد ذاته هم نام مي

فيو المراد بنفس الأمر ما يفهم من قولنا هذا الأمر كذا في نفسه أو ليس كذا اي

ق و اخبار المخبر علي أنّ حد ذاته بالنظر اليه مع طع النظر عن ادراك المدرك

لا مطابقته لما في الأذهان و بالنفس الذات و الشيء 8المراد بالأمر الشأن

[بي ص(قوشجي، ).57-56تا]،

و متنوعي از نفس اند كه هر تفسير الأمر ارائه كرده اين فيلسوفان تفاسير متعدد

شناسي خويش است. در اينجا مباحث معرفتدهندة خط فكري آن فيلسوف در سير نشان

 كنيم: به ترتيب سير تاريخي بحث، اين تفاسير را بررسي مي

از عيون المسائل النفسو تجريد الاعتقاددر طوسيمحقق عقل فعال:.1 به بحث

و احكام يقيني با مفهوم نفس را مطابقت قضايا الأمر پرداخته است. وي قضاياي خارجي

و  و منطقي را مطابق با نفسمطابق با خارج مي قضاياي فلسفي تر داند. به عبارت دقيق الأمر

مي نفس طوسيمحقق   كند. الأمر همة قضاياي صادق را عقل فعال معرفي
** 

الأمر را عقل از نفس طوسي، منظور محقق تجريد الأعتقاددر شرح كتاب حليعلامه

 
و فلسفي اسلامي، معرفت حقيقي را به چنان* يام» صدق«يا» يقين«كه در بيشتر كتب منطقي طابقِ با واقع

مي نفس  كنند. الأمر تعريف

مي ** الأمر معرفي دانستند، به همين دليل عقل فعال را به عنوان نفس قدما، عقل فعال را خزانة ادراكات عقلي

 اند. كرده
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و مطابقت9فعال ذكر كرده است كه بر اساس آن، مطابقت قضاياي خارجيه با خارج است

و منطقي با نفس الأمر است، نه با خارج يا ذهن؛ زيرا به عقيدة وي اين قضاياي فلسفي

و از طرف ديگر به دليل  قضايا از يك طرف وجود خارجي ندارند كه در خارج تحقق يابند

ذ ها در ذهن نمي وجود صور كاذب �In. �23«هني داشته باشند. توانند وجود� L�# �P� '

�9� 8�E�=9�� J�<?3�E 8T!Td Z,�6M ' ...8T!Td �� YE�=?�� 4A' �@2�9E 8!AJ�K�� J,/��

�Bf �� �P�,��� J,�& Z��/� %/�� «بي] ص(حلي، ).46تا]،

و بررسي: اگر از ايرادي كه علامه صرف 10عقل فعال وارد كرده است،بر طباطبايينقد

و امور تصوري شمرده تواند تفسير معقولي براي نفسر كنيم، اين تفسير نمينظ الأمر قضايا

توان از انطباق قضاياي منطقي با وجود شود؛ چراكه به بهانة وجود صور كاذبه در ذهن نمي

شان در مرتبة ذهن، صرف نظر كرد. به عبارتي بحث از انطباق اين قضايا با الأمري نفس

اً به دليل پرهيز از محذورات مربوط به صور كاذبه بوده است. اشكال الأمر، صرف نفس

مي مهم و نحوة تري كه متوجه اين تفسير شود، آن است كه در آن، از قضاياي عدمي

اي كه ذكر آن در اينجا الأمر سخني به ميان نيامده است. نكته انطباقشان با واقع يا نفس

به دليل اجتناب از قضاياي كاذبه، مطابق ضرورت دارد، اين است كه بيشتر گذشتگان

و منطقي را نفس مي قضاياي فلسفي  11دانستند. الأمر

 12،لاهيجيبعضي از فيلسوفان، از جمله:)الشيء نفس(الشيء ذات.2

 ***،سعدالدين تفتازاني 13،ميرداماد **،قوشجيمحقق*،سبزواري

د بالذات، هنا مقابل فرض الأمر حد اي عرّف نفس بحد ذات الشيء نفس«* و المرا الأمر بحد ذات الشيء

و الذهني و الوجودين الخارجي و يشتمل مرتبه الماهيه [بي» الفارض ص(سبزواري، ).215تا]،

معو المراد بنفس« ** الأمر ما يفهم من قولنا هذا الأمر كذا في نفسه أو ليس كذا اي في حد ذاته بالنظر اليه،

و اخبار المخبر، علي ان المراد بالأمر، الشأ و بالنفس، الذاتقطع النظر عن ادراك المدرك و الشيء »ن

[بي ص(القوشجي، ).56تا]،

آن به تفسير نفس شرح المقاصددر كتاب تفتازاني *** مي الأمر پرداخته، داند. را مطابق با نفس الشيء

 است. سبزواريديدگاه او در اين زمينه تا حدودي شبيه ديدگاه 
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به 15،آملي زاده حسنو استاد 14جوادي آملياالله آيت*،آمليمحمدتقي شيخ تقريباً هركدام

مي الأمر را به معناي ذات نوعي نفس كنند. بنابراين طبق اين ديدگاه وقتي الشيء تفسير

كه مي يا»الأمر موجود است شيء در نفس«گوييم ، يعني شيء با قطع نظر از فرض فارض

و يا در مرتبة واقع خود، موجود است. در بين قائلان به اين هرگونه اعتباري، در حد ذات

 صراحت از قضاياي عدمي سخنبه قوشجيو محقق سبزورايديدگاه فقط حكيم

به اصلاً به نفس لاهيجياما **اند؛گفته الأمر اين قضايا نپرداخته، ساير فيلسوفان نيز صراحتاً

 اند. قضاياي عدمي اشاره نكرده

و بررسي: بر اين ديدگاه دو نقد وارد شده است؛ نقد اول را استاد در جلد مصباحنقد

مطرح كرده، معتقد است اين تفسير مبهم بوده، تكليف مطابقت آموزش فلسفهاول كتاب 

��"���S0>9در جلد اول كتاب طباطبايياين قضايا مشخص نيست. نقد دوم را علامه % 

ميآورده است. وي در اين كتاب، داند كه دو طرف قضيه مطابقت را در مواردي قابل طرح

و شيئيتي ندارند از امور وجودي باشند؛ چراكه به عقيدة وي، امور عدمي هيچ گونه نفسيت

 كه مشمول مطابقت قرار گيرند.

و بي الأمر قضاياي توجهي طرفداران اين ديدگاه به نفس با وجود انتقادهاي ذكرشده

و معقول شده جايگاه ويژه اين تفسير در ميان تفاسير ارائه عدمي، بايد گفت كه به اي دارد تر

 رسد. نظر مي

الأمر، عقل فعال را به عنوان نفسطوسيدر تأييد سخن محقق ملاصدراعلم الهي:.3

و موجودات مي و علاوه بر آن، علم الهي را نيز كه مشتمل بر تمامي صور اشيا پذيرد

مي به عنوان نفس***است، باره از مبادي عرفاني هم كمك در اين ملاصدراكند. الأمر ذكر

 
تفسير كرده است؛ سبزواريالأمر را به همان معناي مورد نظر، نفسشرح منظومهوي در تعليقة خود بر*

و أمر را به معناي شيء گرفته است.  يعني نفس را به معناي ذات

**  »] �!8وهي!�T�� 8!u��في ] التي� الأمر الكلي الواقع عنواناً سواء كان نفسيحكم فيها علي ما يصدق عليه

لا [بي» يكون موجوداً فيه اصلاًموجوداً في الخارج محققاً أو مقدراً أو ص(القوشجي، ).12تا]،

به  *** و موجودات به نحو حلول، يا ارتسام در ذات حق نيست، بلكه در اينجا علم خداوند به صور اشيا
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و مراتب وجود مي ©!E:«پردازد. وي در ضمن قاعدة گرفته، به بحث سلسله درجات

V�� )� 8�!�T��!� ' G�!�@1/ G�QE �«و جامع معتقد است خداوند حقيقت ماسوي

م و صفات كمالات مخلوقات بوده، موجودات نيز رقيقة حضرت حق در رتبة اسما

و در عين وحدت، علم به هر چيزي علم واجب 16شوند. محسوب مي الوجود واحد است

و مشتمل بر كلية صفات موجودات است؛ زيرا او  است. همچنين صفات او كل صفات

و مشتمل بر و هر موجودي كه بسيط الحقيقه است، كل اشيا  كلية بسيط الحقيقه است

ص1383(شيرازي، حقايق است ،217.(

و و بررسي: ما منكر تعلق علم الهي به تمام ماسوي نيستيم؛ آنچه در اينجا مورد نقد نقد

و بررسي قرار مي گيرد، اين است كه اولاً پذيرش اين تفسير، مستلزم خلط بين مقام اثبات

شناختي. ثانياً در اين شناختي است، نه هستي ثبوت است؛ زيرا بحث مورد نظر ما معرفت

رسائل در كتاب ملاصدراالأمر قضاياي عدمي اشاره نشده است. البته ديدگاه به نفس

�NnI �� L�T«از طريق قضاياي لابتيه، به تبيين قضاياي عدمي پرداخته است: فلسفي�

 �%� 89?& ./ %6c�?�� Z,�6 Z|E %6c�?E P,^|9�� �23 [8!?<�� %!5�� 8!29T��] 8!29T��

�,�,9�ص1357(شيرازي،» �  طباطبايي). اما بعدها در اين زمينه مورد انتقاد علامه72،

 * قرار گرفته است.

هر ده است؛ به اين زنوزيا مدرسراين تفسير خارج ظرف انعقاد قضيه:.4 معنا كه

و قضيه از آن حكايت كند، نفس الأمر آن قضيه محسوب چيزي كه محكي قضيه لحاظ شود

در اين تفسير، جنبة محكي قضيه مورد توجه است، نه جنبة حكايتگري شود. به عبارتي مي

 آن.

مي معناي صوري لحاظ مي و صفات از شوند كه از لحاظ وجودي در مرتبة اسما باشند؛ با اين وصف كه

ميحيث وجود، عين وجود حق   شوند.و مرتبة رقيقة آن بوده، از حيث تعين، غير از حق محسوب

از طريـق قضـاياي غيربتيـه را مصـادره ملاصدرا، راه حل اسفارجالب اينجاست كه خود علامه در حاشية*

را پيـروي مـي ملاصـدرا داند، اما خود در اين زمينه، از روش مطلوب مي و موضـوع قضـاياي عـدمي كنـد

 گيرد. مفروض الوجود مي
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ن و كاملي ارائه و بررسي: در اين ديدگاه اولاً تفسير جامع و دليل، از مدعاشدنقد ه است

ثانياً به قضاياي عدمي*اخص است؛ يعني صرفاً بر قضاياي خارجي قابل اطلاق است.

 تصريح نشده است. 

تعليقة خود«در مهدي آشتياني ميرزا اول، عالم مجردات، عالم أمر: علم اعلي، عقل.5

الأمر تفاسير مختلفي از جمله نفس كلي، لوح براي مفهوم نفس» سبزواريبر شرح منظومة 

و قلب انسان ارائه  (عالم مجردات)، علم الهي ده، در آن، از انطباقكرمحفوظ، عالم اعلي

و منظور (عقل عوالم وجودي سخن گفته است از عقل را به معناي عقل اول، عقل فعال

(عقول ده و حتي مطلق عقول گانه) لحاظ كرده است. حكيم دهم، رب النوع انسان)،

مي نيز در تفسير عرفا، منظور آنان از نفس سبزواري  17كند. الأمر را به معناي عالم امر تفسير

و بررسي: آنچه در اينجا استنباط مي ك نقد ه هدف وي از اين تفسير، شود، اين است

الأمري عقل فعال بوده است. افزون بر اين، تفسير مذكور بيشتر به نگرش توجيه نفس

و ديدگاه  عرفاني شباهت دارد. بنابراين همان اشكالاتي كه بر تفاسير عقل فعال، علم الهي

 شود. عرفا وارد شد، در اينجا نيز مطرح مي

(ثبوت عام):.6 شده دربارة مفهوم با انتقاد از تفاسير ارائه طباطباييعلامه مطلق ثبوت

مي نفس كوشد بر مبناي ديدگاه خويش، تفسير معقولي از اين مفهوم، ارائه دهد. بر اين الأمر،

كه اساس مفهوم نفس و ظرفي لحاظ كرده است . با اصالت وجود، سازگاري1الأمر را وعا

خا.2داشته باشد؛  و رجي، بتواند قضاياي عدمي را نيز پوشش دهد. علاوه بر قضاياي ذهني

و همچنين مفاهيم ثانوي طباطباييعلامه  و-به دليل وجود مفاهيم ماهوي اعم از منطقي

مي كه وزنة بسيار مهمي در معرفت-فلسفي از شناسي اسلامي به شمار روند، مجبور شد

ع و در طي دو مرحله، نشينيقبمواضع جسورانة اصالت وجودي خويش تا حدودي

شناختي معرفت، براي اين مفاهيم اعتباري، جايي باز كند. تا بتواند در عرصة هستي**كند

 
را همان عالم عين است؛ با اين وجود ديگر نمي» خارج ظرف انعقاد قضيه«زيرا منظور از* توان عالم ذهـن

 الأمري قضايا لحاظ نمود. ظرف نفس

آن كشيدن از نظرية اصالت وجود يـا كـم نشيني، به معناي دست البته در اينجا منظور از عقب ** تـوجهي بـه
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ميبر اين اساس اين با گونه به تفصيل نظرية خويش پردازد كه عقل در مرحلة نخست

و عينيت آن در عالم ثبوت، توسعي در معناي وجود توجه به اصالت داده، 18داشتن وجود

ميآن را بر مف سان براي مفاهيم بدين». الانسانُ موجود«كند؛ مانند قضية اهيم ماهوي حمل

ميماهوي، نحوه شود. در مرحلة دوم، عقل از روي اضطرار، توسع اي از وجود اعتبار

مي 19بار بر مفاهيم اعتباري ديگري در معناي وجود داده، آن را اين سان كند؛ بدين حمل

مي يات نيز نحوهبراي مفاهيم منتزع از ماه بر اين اساس علامه*گردد. اي از ثبوت، لحاظ

و مفاهيم اعتباري طباطبايي ظرف مطلق ثبوت را كه شامل ثبوت عام وجود، مفاهيم ماهوي

مي شود، نفس مي  نامد: الأمر
و ثبوت مفاهيم اعتباري و ثبوت ماهيت اين ثبوت عام، كه شامل ثبوت وجود

و ملاك صدق قضايا، مطابقت با آن است؛ مثلاً الأمر نام گردد، نفس مي دارد

ص1380(طباطبايي،» الامر چنين است فلان چيز در نفس«شود گفته مي ،39.(

و بررسي: تفسير علامه مي از نفس طباطبايينقد گيرد: الأمر مشمول انتقادهاي ذيل قرار

و با يك الف) در اين تفسير گرچه علامه كوشيده است حق قضاياي عدمي را رع ايت كند

پنداشتن مفاهيم ثانوي، دچار طرفانه به داوري اين قضايا بپردازد، اما با اعتباري نظر بي

مي تناقض يك گويي مي شود؛ زيرا از داند: طرف قضاياي عدمي را فاقد هرگونه شيئيتي

و يا در ذهن ندارند، هيچ« و نيستي] كه هيچ مطابقي در خارج [مانند عدم گونه چيزي

و احكامش با آن مطابقت كند ص1383(طباطبايي،» نفسيتي نيز ندارند تا او ). از طرف73،

(فلسفي) است، اعتباري مي پندارد كه به تبع ديگر اين قضايا را كه جزو مفاهيم ثانوي

و تقرر شدهوجود، داراي نحوه اي كه نه مطابق الأمريه بنابراين قضاياي نفس«اند: اي از ثبوت

د و نه مطابق ذهني، مطابقي دارند كه از يك نحوه ثبوت تبعي، به تبع خارجي ارند

 
و تساهل در عرصة معرفت نيست، بلكه بيشتر به معناي شناسي براي اعتباربخشيدن به مفاهيم ماهوي تسامح

و ثانوي است تا آنها را در ساية اصالت وجود مطرح كند.

در دو نمونه از قضاياي فلسفي» العدم المعدوم«و» الوجود الموجود«كه قضية چنان* اند كه در اين قضايا،

و به تبع مفاهيم  مي ماهوي، در اعتبار ذهن از نوعي ثبوت بهرهساية اصالت وجود  شوند. مند
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ص» باشد موجودات حقيقي برخوردار مي را69(همان، ب) وي چگونه اين مفاهيم ثانوي .(

روند، اعتباري كه اتصاف خارجي داشته، از انحاي وجودي مصاديق خود به شمار مي

ت مي (حتي معقولات ثانيه را به مي بع مفاهيم ماهوي، بهرهپندارد؟ در مند از ثبوت داند؛ اين

در«شناسي، بيشتر از مفاهيم اولي است). حالي است كه نقش اين معقولات در معرفت

ميوياينكه و منطقي را داراي ثبوت اعتباري داند، جاي مناقشه وجود دارد؛ مفاهيم فلسفي

و منطقي حقايقي هستند كه الأمر معقولات زيرا توضيح آن خواهد آمد كه نفس ثانية فلسفي

و وجود منحاز مستقل ندارند، نه اينكه اعتبار  و عينيت دارند با منشأ انتزاع خود وحدت

ص1386(معلمي،» صرف باشند ج) اگر از اين دو اشكال صرف نظر كنيم، نمي87، توان ).

» ناع اجتماع نقيضينامت«اين انتقاد اصلي را ناديده گرفت كه چگونه وي از يك طرف قضية 

امُ الأساس قضايا شمرده، در مبناگرايي خود از ارجاع همة-اي عدمي استكه قضيه-را

و امور تصوري به اين قضيه تأكيد مي كند، اما از طرف ديگر قضاياي عدمي را امري قضايا

 نمايد؟ اعتباري فرض مي

ر از معتقد است منظو مطهرياستاد واقع هر شيء بر حسب خودش است:.7

مي نفس از شود. نزد وي نفس الأمر هر شيئي، مرتبة واقع همان شيء محسوب الأمر، اعم

و نفس امور وجودي يا عدمي است. بر اين الأمر در قضاياي وجودي، امري اساس واقع

و در قضاياي ذهني، امري ذهني  وجودي است؛ در قضاياي عدمي، امري عدمي است

اس«خواهد بود:  و نفسصدق قضيه عبارت الأمر محدودت از مطابقت آن با واقع، ولي واقع

و خارجي كه بالفعل وجود داشته باشد. قضيه بايد با آنچه خود از آن  نيست به وجود عيني

ص1373(مطهري،» كند، مطابقت داشته باشد حكايت مي ،152.(

و بررسي: كرده است، الأمر ارائه رغم تفسير رسايي كه از نفس علي مطهري. استاد1نقد

و مضمون به همان ديدگاه قبلي برمي و مشمول همان انتقادها قرار تفسيرش در محتوا گردد

الأمر آن، دچارو نفس» عدم«در خصوص مفهوم-همانند علامه-كه وي نيزگيرد؛ چنان مي

گويي شده است؛ چراكه در يك مورد از عدم با عنوان عدم بديل سخن گفته است تناقض

مي الأمريو در مورد ديگر از نفس 20الأمري ندارده نفسگونكه هيچ  21گويد. بودن آن سخن
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و نفسمصباح يزدياستاد ظرف ثبوت عقلي محكيات:.8 الأمر قضاياي، ملاك صدق

الأمر ساير قضايا را ظرف ثبوت عقلي كند، اما نفس خارجي را وجود عيني آنها لحاظ مي

برنداند. چنا محكيات اين قضايا مي آورده است، اين وعا %��"���S0>9كه در تعليقة خود

داند؛ به عقيدة وي محكي قضاياي منطقي به مرتبة را بر حسب نوع قضايا متفاوت مي

بودن اجتماع محال«خاصي از ذهن اختصاص دارد. محكي قضاياي عدمي مانند قضية 

م، به گونه»نقيضين و حكي قضاياي تبعي اي است كه ثبوت اين نوع قضايا مفروض است

�*8�2«مانند قضية � \c3 ،+,2*9�� \c*�مي»8�23  ملاك«شود.، بالعرض به وجود نسبت داده

و  و محكي قضايا گاهي خارج است و واقع صدق قضايا مطابقت آنها با محكيات آنهاست

و گاهي وعاي اعتبار كه-در معقولات ثانية فلسفي-گاهي ذهن و منظور از وعا اين است

، 1405(مصباح،» اي است كه ذهن از آن، اين مفهوم را انتزاع كرده استع به گونهواق

«37ص مي منظور از نفس). باشد الأمر غير از واقعيات خارجي، ظرف ثبوت عقلي محكيات

و در مواردي مرتبة خاصي از ذهن است مانند قضاياي كه در موارد مختلف، تفاوت مي كند

و در مواردي ثبوت خا بودن اجتماع رجي مفروض است، مانند محكي قضية محالمنطقي

و در مواردي بالعرض به خارج نسبت داده مي ميشود؛ چنان نقيضين علت عدم"گويند: كه

و وجود معلول،"معلول، عدم علت است كه رابطة عليت در حقيقت بين وجود علت

و بالعرض به عدم آنها نسبت داده مي ص1391(مصباح،» شود برقرار است ،241.(

و بررسي: اين ديدگاه نيز مشمول همان اشكالاتي قرار مي گيرد كه بر دو ديدگاه نقد

 قبلي وارد شد. 

به در اين ديدگاه، نفس موقعيت تجريدي نفس:.9 و الأمر را به حالات ادراكي ذهن

و ويژگي تجريدي نفس نسبت مي دهد كه در آن موقعيت، نسبت به صدور قضاياي كلي

مياحكام صا اي از تجرد ورزد. به عبارتي طبق اين ديدگاه، نفس به درجه دقه مبادرت

و عين، اشراف دارد. مي و امور عالم ذهن  رسد كه در آن موقعيت، بر همة احكام

الأمر عبارت است الأمر را بتوانيم به اين نحو تفسير كنيم كه نفس رسد ما نفس به نظر مي

[نفس] فوق جهان ذهن  [كه] در آن موقعيت تجريدي، از آن موقعيت تجريدي نفس يا من،
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ميو عين قرار مي و بالضروره راست تجريدي را انشا و قضاياي كلي نمايد، به طوري گيرد

و هم فراگير همه  و عيني تطبيق كنيم، هم راست كه اگر آن قضايا را بر دو جهان ذهني

مي موارد (كلي) (جعفري،و مصاديق ص1373باشند ،62.(

و بررسي: در اين ديدگاه نمي در توان نفس نقد الأمر را به موقعيت ادراكي ذهن

و يا به حالات تجريدي نفس نسبت چگونگي حصول اين مفهوم، ويژگي هاي رواني آن

ر داد؛ بر اين اساس نفس و بطي به چگونگي الأمر مستقل از حالات ادراكي فاعل شناساست

و قضايا در ذهن ندارد. بنابراين شايد منظور اين ديدگاه از موقعيت شكل گيري تصورات

تجريدي نفس، تأكيد بر حالت تجرد آن در رسيدن به مرتبة عقل مستفاد باشد، تا بدين 

الأمر اگر مورد نظر اين مند گردد. چنين تفسيري از نفس صورت از افاضات عقل فعال بهره

ميديدگا  گيرد كه بر عقل فعال وارد شد.ه باشد، مشمول همان ايرادهايي قرار

و مطابق صدق قضايا:.10 در اين ديدگاه كه به عنوان ديدگاه محكي تصورات

و«الأمر به معناي شود، نفس برگزيده معرفي مي و حقيقت مستقل امور تصوري واقعيت

مي» قضاياي تصديقي و تفسير شرطي حتي قيد وجود يا عدم نيز شود كه از هرگونه قيد

از فارغ است. در اين تفسير، نفس الأمر ساختة ذهن انسان يا هيچ عقل مجردي نبوده، متأثر

مي 22اين امور نخواهد بود؛ گوييم هر چيزي در مرتبة واقع بنابراين در اين ديدگاه وقتي

شي خود چنين است، از يك طرف نبايد نفس ء با خود تفسير الأمر را به معناي انطباق

و اگر منطبق نباشد، به اين-كنيم معنا كه هر چيزي بر خودش انطباق داشته باشد، صادق

اي فرض الأمر را به معناي يك اصل جداگانه توان نفسو از طرف ديگر نمي-كاذب است

و روگرفت آن شمرده شوند. بنابراين وقتي از واقع يا  نمود كه اين امور، به عنوان المثني

ميم و گوييم، نفس رتبة واقع هر شيء يا مفهومي سخن الأمر آن، چيزي خارج از مرتبة واقع

در كه نفسحقيقت مستقل آن شيء يا آن مفهوم نخواهد بود؛ چنان الأمر قضاياي خارجي

و نفسالأمر قضاي مرتبة عالم عين، نفس در اي ذهني در مرتبة عالم ذهن الأمر قضاياي عدمي

ق  ضايا خواهد بود. مرتبة عدمي آن

و ارتباط آن با مسئله صدق قضايا شناختي نفس جايگاه معرفت.3  الأمر



162

ان
ست
تاب

13
92

ارة
شم

/
54/

الله
دا
عب

مه
چش

ي
ولت
ص
ي
حي
،ي
ي
صر
ن

ي
اه
م

شكل در ذهن خود مجسم كنيم، مفهوم اگر ساختار تئوري مطابقت را مانند هرمي مثلثي

و مفهوم صدق به عنوان دو پاية اصلي ميواقع و مفهوم، قاعدة اين هرم را پوشش دهند

به نفس ميالأمر نيز و عمود بر اين قاعده، ستون اصلي هرم را تشكيل دهد. اين مثابة وتر

الأمر را در اين تواند به توضيح مطلب ياري رساند كه جايگاه مفهوم نفس تشبيه زماني مي

مي خوبي تبيين كنيم. بر اين اساس، نفس معادله به و بررسي شود: الأمر از دو جهت تحليل

ك يكي از جنبة معرفت و مفهوم شناختي ه از اين لحاظ، مفهوم حقيقت را با مفهوم صدق

و ديگري از جنبة هستي واقع مرتبط مي و مفهوم سازد شناختي كه از اين حيث، مفهوم واقع

در 23كند. صدق را با مفهوم حقيقت متصل مي همبنابراين يك اين تير، دو نشان عرضي، با

مشخص-به عنوان رأس هرم-را را هدف گرفتيم: از يك طرف جايگاه مفهوم حقيقت

را 24ساختيم هم-و از طرف ديگر موقعيت مفهوم صدق تبيين-عرض مفهوم واقع به عنوان

و الأمر در اين كاركرد دوسوية خود، با تعديل موازنة هستي كرديم. بنابراين نفس شناختي

مي معرفت هر شناختي، نقش خاصي را در تئوري مطابقت ايفا يك از كند؛ چراكه صدق

ميالأمري قضايا را در انطباق با واقعيت نفس هر شان مورد بررسي قرار دهد. بر اين اساس

و اگر منطبق نباشد، قضيه اي كه با واقع خود منطبق باشد، قضيه قضيه اي كاذب اي صادق،

و اي كه حقيقت است، عبارت است از قضيه قضية صادق يا قضيه«ناميم. مي اي كه با واقع

ص1384(مطهري،» الأمر مطابق باشد نفس ). در اين خصوص بايد گفت كه بحث 590،

و نحوة انطباق آنها با نفس گنجد. مقاله نمي الأمر، موضوعي است كه بسط آن در اين قضايا

مي بنابراين علي الأمر كند تا بهتر بتوانيم به نفس رغم اينكه شناخت نوع قضيه به ما كمك

ت آنها الأمري قضايا تواند مانع دستيابي ما به فهم نفس شخيص اين امر نميپي ببريم، عدم

اي عبارت است از مطابق صدق همان قضيه، يعني چيزي الأمر هر قضيه شود؛ چراكه نفس

به ترين مسئله در مورد نفس كند. مهم كه قضيه از آن حكايت مي الأمر قضايا، مربوط

و انديشمندان مورد اختلاف است كه در اين*قضاياي عدمي نظر زيادي ميان فيلسوفان

 
باشـند. الأمـر مـي قضاياي عدمي اعم از اينكه يك طرف قضيه عدمي باشد يا هردو طرف آن، واجد نفـس*

».اجتماع نقيضين محال است«يا» شريك الباري ممتنع است«مانند قضية 



گاه
جاي

ي
رس
بر

ن
س
ف

ي
باي
اط
طب
مه
لا
ع
ي
راي
اگ
مبن
رد
يك
رو
در
آن
ش
چال

و
ت
ابق
مط
ي
ور
تئ
در
مر
الأ

163

الأمر اسلامي رخ داده است؛ اما در مورد قضاياي كاذبه بيشتر آنان معتقدند اين قضايا نفس

لا«ندارند، بلكه صرفاً صور ذهني دارند:  و في الكواذب مثل الأربعه فرد يتحقق الذهني

[بي» النفس الأمري ص(سبزواري، ).55تا]،

و ارتباط آن با مفهوم حقيقتمفهوم.4  واقعيت
الأمر، به طور مفصل به اين مسئله شناختي نفس در بحث قبلي، ضمن تبيين جايگاه معرفت

و شناختي مفهوم نفس صورت كه مفهوم واقعيت به عنوان جنبة هستي پرداختيم؛ بدين الأمر

مي مفهوم حقيقت به عنوان جنبة معرفت برآ شناختي آن به شمار از اينيد. اساس منظور

يافتن در عالم واقع اين نيست كه صرفاً به وجود خارجي يا وجود ذهني اختصاص تحقق

دهد؛ بنابراين منظور از واقع در اين تفسير، داشته باشد، بلكه امور عدمي را نيز پوشش مي

 اعم از وجود يا عدم است. 

الأمر شناختي نفس جنبة هستي پردازند، معمولاً بعضي از افرادي كه به فلسفة تحليلي مي

مي را با جنبة معرفت كنند. اگر از اين مسئله بگذريم، يكي از موارد ديگري شناختي آن خلط

(عالم واقع) با وجود كه در آن، دچار سوء فهم شده اند، مربوط به خلط بين مفهوم واقعيت

(عالم خارج) است. در اين مورد وضعيت معرفت با عيني فيلسوفان اسلامي شناسان غربي

شناسي جديد غرب به دليل مشكلاتي كه در مورد كه در معرفتكاملاً متفاوت است؛ چرا

و بحث **بحث تكامل علوم 25معرفت به امور گذشته، و حتي خود فرايند امور تجربي

و دست 26پديداري اين امور كشيدن از اين به وجود آمده است، با تغييردادن صورت مسئله

 گويد:مي مطهرياند. شهيد هاي معرفتي ديگري روي آوردهنظريه تئوري، به

كه از اشكالاتي كه براي علماي جديد در اين باب پيش آمده است، اين است

گويند اين تعريف درباب رياضيات صادق نيست؛ حداكثر درباب تجربيات مي

اينكه صادق است، براي اينكه معاني رياضي در خارج لزوماً وجود ندارد. ديگر 

كند؛ چون قضاياي اند اين تعريف دربارة قضاياي تاريخي هم صدق نمي گفته

 
ن ** هـاي تواند جزو امور واقع محسوب گردد كه نظريـهمينزد اين متفكران، بحث تكامل علوم به اين دليل

مي جديدتر نظريه و فرضيات قبلي را ابطال  كنند. ها
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و گذشته معدوم است؛ پس اين با تعريف تاريخي مربوط به گذشته است

و نفس آيد. بعضي الأمر جور درنمي حقيقت كه عبارت است از مطابقت با واقع

اينكه در امور اند حتي در امور تجربي هم اين اشكال هست، براي هم گفته

توانيم بگوييم كه اين صوري كه ذهن ما در تجربيات دارد، عين تجربي هم نمي

اينها در خارج وجود دارد. مسئلة ديگري كه سبب شده تا علماي جديد از آن 

(مطهري،  ، 1384تعريف دست بردارند، مسئلة به اصطلاح تكامل علوم است

).587-586ص

ن مشكل اصلي اين معرفت اشي از عدم فهم دقيق معناي واقع است؛ چراكه دايرة شناسان

در شناسان از واقع، بسيار تنگ فهم اين معرفت و محدود است. به همين جهت آنها نظرانه

ترين دلايل سر برتافتن از نظرية يكي از مهم« شدند. تيين صدق قضايا با مشكل مواجه مي

و فروافتادن در دامان نظريه و كاهش گرايي، عملامهايي چون انسج مطابقت گرايي، گرايي

(شريفي،» اين پندار بوده است كه نظرية مطابقت از تبيين صدق همة قضايا ناتوان است

ص1387 ،220 .( 

( نفس.5 و چالش آن در رويكرد مبناگرايي ) علامه Foundationalismالأمر
 طباطبايي
ميمهم مبناگرايي كه به توجيه معرفت شود ترين رويكرد در تئوري مطابقت محسوب

)The Justification of Knowledge) (Belief) در زمينه باور و صدق (Truth (

و كار دارد«پردازد. قضايا مي » مبناگرايي ديدگاهي است كه با ساختار نظام باور موجه سر

(Dancy & Sosa, 1992, P.144)اند؛ يكي . مبناگرايي را به اقسام متنوعي تقسيم كرده

درآمدي بر است كه در كتاب دنسيها مربوط به نظرية بندي ترين اين تقسيموفاز معر

و مبناگرايي جديد تقسيم معرفت شناسي معاصر اين رويكرد را به مبناگرايي كلاسيك

و غيركلاسيك دسته«كند. مي مي مبناگرايي را گاه به كلاسيك  ,Dancy, 1986)» كنند بندي

P.53)مي. مبناگرايي در نوع ديگر و مبناگرايي معتدل تقسيم شود. آن به مبناگرايي مضاعف

و به ذكر ساير اقسام آن پرداخت؛ در اينجا نمي توان تبيين مفصلي از اين رويكرد ارائه داد

كنيم. مبناگرايي مدعي بنابراين با اكتفانمودن به اين مختصر، از اطناب بحث صرف نظر مي
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و شالودة آن نظام استوار است. منظور است كه در يك نظام معرفتي، ساختار مع رفت بر مبنا

(هاي اوليه يا دادهاز مبنا همان داده كل كه توجيه ) استSense Dataهاي پايه كنندة

و اركان معرفتي به وسيلة اين ساختار معرفت است؛ به طوري كه هر يك از سلسله مراتب

علاشود. مبنا توجيه مي تا حدودي متفاوت است طباطباييمه اين ويژگي در مورد مبناگرايي

كه گيري خاص وي در تئوري مطابقت برميكه به موضع عملكرد گردد. جالب اينجاست

الأمر سبب شد در رويكرد مبناگرايي خود دچار چالش علامه در خصوص مفهوم نفس

و ثبوت بالعرض اين معنا كه به دنبال اعتباري گردد؛ به اين مفاهيم، پنداشتن مفاهيم ثانوي

از» امتناع اجتماع نقيضين«قضية  ديگر نتوانست كاركرد مبنايي خود را حفظ كند؛ زيرا وي

و طرف قضية يك امُ الأساس قضايا معرفي كرده، از ارجاع همة علوم مذكور را به عنوان

مي قضايا به اين مبنا سخن مي خواند. گويد، از طرف ديگر قضاياي عدمي را امري اعتباري

بي كار، چيزي جز تناقضة ايننتيج و سست گويي، و مبناي اصلي ثباتي شناخت شدن اساس

*معرفت نخواهد بود.

 گيري نتيجه
و زمينة شكل كه گيري معرفت مقدمات در ملاصدراشناسي اسلامي زماني فراهم گرديد

و بررسي مسائل معرفت اي همچون ارزش شناخت، شناختي تفكر فلسفي خويش به بسط

و ادراك، تقسيم و مراتب علم و معقول، وجود ذهني بندي معقولات، قاعدة اتحاد عاقل

از نفس الأمر قضايا پرداخت. با اينكه نمي  ملاصدراتوان سابقة اين مسائل را در فلسفة قبل

بخشيدن به اين مسائل د، اما بدون شك تا آن زمان، تلاشي جدي در جهت انسجامكرانكار

اي است كه گرايانه الأمر، حاصل چنين نگرش استقلال بود. مفهوم نفسصورت نگرفته 

و مفهوم صدق در پيوند با مفهوم پي بردن به معناي آن، مستلزم فهم دقيق مفهوم واقع

از حقيقت است. بر اين اساس، نگاه سطحي نگرانه به اين مفهوم سبب شده است در بعضي

و همچن ين مفهوم حقيقت را با مفهوم واقعيت خلط كنند. موارد عالم واقع را با عالم خارج

 
مي البته هرچند علامه نفس* توانـد مشـكل مربـوط بـه دانـد، ايـن امـر نمـي الأمر قضاياي عدمي را حقيقي

 بودن اين قضايا را حل كند. اعتباري
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الأمر برانگيزترين نمونة آن، مربوط به اختلاف نظر فيلسوفان اسلامي در تفسير نفس چالش

آمدهاي مختلفي به دنبال داشته است؛ فلاسفة قضاياي عدمي است. پيچيدگي اين مسئله پي

كه اند؛ چناناري اين مسئله افزودهخواندن قضاياي مذكور، به دشو نوصدرايي نيز با اعتباري

 توان به چالش مذكور در رويكرد مبناگرايي علامه طباطبايي اشاره كرد. مي

و حقيقت مستقلِ امور با توجه به اين موارد، بايد مفهوم نفس الأمر را به معناي واقعيت

و قضاياي تصديقي تفسير نمود كه در چارچوب تئوري مطابقت، به حفظ مواز نة تصوري

و معرفت هستي مي شناختي بر پردازد؛ در اهميت نفس شناختي اين تئوري و تأكيد الأمر

و مطابق صدق قضايا-كاركرد خاص آن كه-به عنوان محكي تصورات همين كافي است

به نقش اين مفهوم در تحليل صدق انواع قضايا، مشكل قضاياي عدمي، وجود ذهني صور 

و آينده، كاذب، تفسير علم خدا، تبيين  و توجيه علم به قضاياي گذشته مشكلات ذهني

و نشان دهيم كه چگونه فلسفة اسلامي در سير معرفت به نظري بيفكينم راحتي شناحتي خود

مي توانسته است بر بسياري از مشكلاتي كه در معرفت رسيد، شناسي غربي لاينحل به نظر

ن چيره شود. تنوع تئوري و اختلاف شناسان ظر عميق بين معرفتهاي مربوط به صدق

و نشان دهندة ناكارآمدي امر واقع  در برابر(Fact)غربي، خود دليلي محكم بر اين ادعا

الأمر است؛ اين در حالي است كه فيلسوفان اسلامي با وجود اختلاف نظريات مفهوم نفس

چيسطحي، همچنان به تئوري مطابقت وفادار مانده زي نيست اند. بدون شك، دليل اين امر،

و ركني اساسي در معرفت الأمر به عنوان مؤلفه جز پذيرش مفهوم نفس شناسي اي مهم

و ادراك بشر در عرصة فلسفة تحليلي  اسلامي، كه به نوبة خود افق وسيعي را براي آگاهي

 فراهم كرده است. 

هانوشتپي
از.1 و قضايا«در اينجا كه مي» حقيقت مستقل امور شناختي است كه نبايد معرفتگوييم، يك بحث سخن

شناسي چراكه در بحث از اصالت وجود يا هستي-آن را بر مبناي اصالت وجود يا مبادي عرفاني تفسير كرد

عرفاني، منظور از حقيقت في نفسه، همان حقيقت مطلق، يعني خداوند است كه تنها حقيقت مستقل در دار 

و ممكنات عين ربط به حضرت حق و ماسوي  اند. هستي است
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و تصديق چنان.2 كه در آثار منطقي متفكران اسلامي آمده است، علم حصولي مبتني بر دو قسم تصور

(قضيه) تقسيم مي و تصورات مركب شود. قضيه را به مركب است. تصورات هم به دو بخش تصورات مفرد

و كذب است، تعريف كرده ميقضيه مركب تام«اند: تام خبري يا قولي كه مبتني بر صدق آني است كه توان

ص1384(مظفر،» را لذاته به صدق يا كذب متصف ساخت ،205 .(»�q }c�2� )9?T/ +,��� 8!u��� kZ�

�@/c3 �q �n��� ' ;-�,�� 8�E�=/ «بي] ص(سبزواري، ). پس تا اينجا دانستيم كه تصور مفرد، قسيم46تا]،

مربوط-ل اختلاف نظر زيادي قرار گرفته استكه در بين منطقدانان مسلمان مشمو-قضيه است، اما تصديق

به فهم صدق قضيه است. به عبارتي تصديق، همان حكم ذهني است كه صدق قضيه را مورد اذعان قرار 

و به عبارتي امري فراقضيه است؛ از اين جهت شايسته نيست تصديقات را چيزي سواي از قضايا مي دهد

مي يقي مربوط به معرفتخبطي كه اخيراً در اكثر كتب تأل-بنگريم شود. بنابراين از قضاياي شناسي ديده

اي است كه مورد تصديق واقع شده است؛ معنا كه قضية صادق خبري، همان قضيه تصديقي نام برديم؛ به اين

و از طرف ديگر قضاياي خبري با اين قيد از يك طرف قضاياي غيرخبري از اين تعريف جدا مي شوند

ع ميكاذب از شمول اين و نفس نوان، حذف  الأمر دارند. گردند. بر اين اساس تصورات منطقي محكي

مثُل افلاطوني، الأمر ارائه شده است كه عبارت در فلسفة اسلامي تفاسير مختلفي از نفس.3 اند از: علم الهي،

مجردات، عالم، عقل اول، عالم-به تعبير قرآن: لوح محفوظ يا كتاب مبين-اعيان ثابته، عقل فعال، عقل كل

(در مورد قضاياي كاذب)، نفس  (در مورد قضاياي صادق)، نفس شيطاني (عالم اعلي)، نفس رحماني امر

و  (ذات الشيء)، قلب انسان كامل، مطلق وعاي حصول، خارج از ظرف انعاد قضيه، مطلق ثبوت الشيء

و موقعيت تجريدي نفس.  تحقق، ظرف ثبوت عقلي محكيات

در.4 ص1380( �/�"���S0>9علامه در39، و (S0>9���"��ص1383( % ) از مطابقت قضاياي71-72،

مي صادقه با نفس و نفس الأمر خبر مي دهد و خارجي معنا امور گيرد كه به اين الأمر را اعم از وجود ذهني

ص1383( %��"���S0>9شود؛ اما در همان عدمي را نيز شامل مي به ) كه تفسير نفس73، »نفس الشيء«الأمر

مي را رد كند، امور عدمي را فاقد نفس  داند. الأمر

و الأتنبيهاتالبته در نمط چهارم.5 توانمي-داند كه هستي را منحصر به وجود مادي نمي-الأشارات

الأمر استفاده البته به احتمال زياد شيخ از اصطلاح نفس-الأمر را از كلمات شيخ استنباط نمود مفهوم نفس

و به جاي آن در بحث از نكرده  به» واقع«و مطابقت قضايا، اصطلاح» صدق«است را به كار برده است؛

و مجمل، در بحث از مطابقت المنطقياتدر كتاب فارابيعبارتي حتي قبل از شيخ هم،  خود به طور موجز

 قضايا به مسئلة واقع پرداخته است.

متمي.6 و كوبندة فخر رازي، و ديگر متفكران بر فلسفه اشاره كرد كه اينتوان به انتقادات جدي گونه كلمان

تا حدودي-براي مثال-كهايرادها در پيشبرد سير تكاملي فلسفة اسلامي تأثير بسزايي داشته است؛ چنان

و انديشمندان مسلمان توان بسط نظرية نفس زيادي مي به-الأمر از سوي فيلسوفان از قرن هفتم هجري
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كه-بعد ( حلي علامهرا ناشي از طرح اشكالي دانست كه ) وارد ساخت؛ بدينمحقق طوسيبر استادش نحو

 در آن خواهد شد.» وقوع صور كاذبه«، مستلزم»الأمر نفس«به عنوان» عقل فعال«پذيرش 

و توجه خاص به آنها زمينه را براي در فلسفة خود با تأكيد بر موضوعات معرفت ملاصدرا.7 طرح شناسي

چندان به اين ملاصدرامستقل اين علم در فلسفة اسلامي هموار كرد؛ اين در حالي است كه قبل از 

و رفع اشكال موضوعات پرداخته نمي و اگر هم در اثر انتقادهاي متكلمان، مجبور به پاسخگويي شد

عل مي م حصولي، اين شدند، در كنار ديگر مسائل فلسفي، ذيل عنوان وجود ذهني يا مباحث مربوط به

 كردند. موضوعات را مطرح مي

يا«الأمر همان چيزي است كه از اين جمله منظور از نفس.8 و نفس خود چنين است اين مطلب در ذات

مي» چنين نيست در فهميده و و اخبار مخبر، بلكه به خودي خود شود؛ يعني با قطع نظر از ادراك مدرك

و ذات خود چنين است. در واقع  «امر«منظور از حقيقت از» الشأن«و» شيء»: و منظور و» خود«است

 الأمر، مطابقت با ذهن باشد. است، نه اينكه منظور از مطابقت با نفس» ذات«همان» نفس«

مي به نقل خاطره المراد كشفدر كتاب علامه حليكه چنان.9 در اي -آن از محضر استادش پردازد كه

مي نفساز معناي-خواجه نصيرالدين طوسي و استادش در پاسخ آن، عقل فعال را به عنوان الأمر پرسد

مي نفس مي الأمر معرفي الأمر كند كه پذيرش عقل فعال به عنوان نفس كند. سپس وي اين اشكال را مطرح

، استادش علامه حليدر عقل فعال خواهد شد. با اين وصف بنا بر گزارش» صور كاذبه«مستلزم وقوع 

به اي به او نمي كننده جواب قانع و توجه جدي فيلسوفان اسلامي دهد. همين اشكال بعدها سبب پيگري

 الأمر شد. نفس

مي.10 الأمر به عقل فعال است كه از سوي دهد، تفسير نفس يكي از تفاسيري كه علامه مورد انتقاد قرار

كه محقق طوسي نزد عقل مطرح شده است. در اينجا استدلال علامه اين است كه اين صور مجردي

اند يا علم حضوري. اگر علم حصولي باشند اند، از دو حال بيرون نيستند: يا اين صور، علم حصولي فعال

مي شندبا مسبوق به مصاديق خارجي خود مي و نفسو اين مصاديق ما تواند مصاديق الأمر قضاياي ذهني

و نفس و اگر اين صور، علم حضوري باشند، متعلق آنها امري عيني است كه در هردو الأمر محسوب شوند

صورت نيازي به وجود عقل فعال براي اين صور نيست؛ علاوه بر اين درباب قضايايي كه موضوع آنها 

مي-يعني قضاياي غيربتيه-عدمي است بعضي«توان اين قضايا را متعلق علم حضوري دانست. چگونه

مي الأمر عبارت است از عقل مجردي كه حاوي اند: نفس گفته و ملاك صدق صور همة معقولات باشد

و خارجي، مطابقت مي كردن با صورت قضاياي ذهني باشد. اشكال نظر فوق آن است هايي است كه نزد او

مي هاي علمي كه ما كلام را متوجه همان صورت مي اي كه نزد اين عقل مجرد است، و گوييم: اينها نيز كنيم

ب و براي آنكه صادق اشند، بايد مضامينشان در خارج از خودشان ثبوت داشته باشند تا اين تصديقاتي هستند

( تصديقات با آنها مطابقت كنند ص1380طباطبايي،» ،40.(
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و صور كاذبه، مانند قضية.11 را ذهن» انسان واجب الوجود است«توضيح اينكه چون قدما موطن قضايا

و مطابق دانستند، بر اين اساس معتقد بودند اگر قضاياي منطقي مي و فلسفي هم در ذهن تحقق داشته باشند

و صور كاذبه هم به اين قضايا در ذهن باشد، در اين صورت مستلزم اين امر محال خواهد شد كه قضايا

مرتكب چنين سبزوراي، شرح منظومهدر مطهريكه به عقيدة شهيد بودن، صادق باشند؛ چنان دليل ذهني

معتقد است اگر ملاك صدق قضاياي ذهني را انطباق با وجود ذهني سبزواريخبطي شده است؛ در اينجا 

به گردد؛ چون به عقيدة وي هر قضية كاذبه بداند، مستلزم صدق قضاياي كاذبه مي اي منطبق با ذهن است.

مي همين جهت ملاك صدق قضاياي ذهني را انطباق با نفس درست سبزواريالبته اين نظر-داند الأمر

و نظر صحيح وي همان است كه در منطق  آمده است كه در آن، ملاك صدق قضاياي منظومهنيست

و در قضاياي حقيقيه انطباق با نفس و در قضاياي ذهني، با وجود ذهني  الأمر است. خارجي با وجود عيني

12.»�Bf �/� 'Zq �23 >&�P c# �� G�Q�� �Bf N�1*9� %/��6,I �%/��E D�%9�� Z,� >:Bf G�Q�� �1*9�

�Bf �� W�D,A,/ G�Q�� Z,� ,I >&�P c# �� W�D,A,/ >f,� ./ D�%9��' >&�P c# �� W�D,A,/ >f,� ,I %/��

 �� 'q �J�K�� �� D,A,�� ���P Z�� G�,C %<?*9�� J�<?3� ' �J�B�� �%� .3 %=1�� ;=- ;/ W�D,A,/ >f,�

 M .In�� �� D,A,�� Z,� Z|� ¯.In��6Zq \w2?:6Z,� �Bf Z|� .�J�B�� �%BE W��2=/ �J�K�� ./ L3� %/��

�Bf �� ,@� �J�K�� �� �/ )� P� ¯>A' ./ .In�� ./ 'q � ./ %/��!� ' ��3 %!,@� �.In�� �� �/ )� �

�Bf �� � M �J�B�� �%� D%F9E ,I �/ �.In�� �� �9/ P� ¯%/��!8:9K�� 8!A'w� �%«بي] تا]،(لاهيجي،

).122ص

» وعاي مطلق حصول«الأمر را به عنوان در تفسير نفس ميردامادشناسي، ديدگاه در بعضي از كتب معرفت.13

را نفس ميرداماد«اند. ذكر كرده ص1388(عارفي،» داندمي»لمطلق وعاي حصو«الأمر اما با مراجعه)،148،

الشيء است. بيانگر همان تفسير نفسالأمر با اندكي تسامح،، تفسير وي از نفسقبساتبه متن اصلي كتاب 

لا بتعمل العقل، في أي ظرف كان، فهو اعمو الوجود في نفس« و تحققه في حد نفسه الأمر هو ثبوت الشيء

و من لحاضات الأذهان كلها... ص1367(ميرداماد،» من الوجود ،39.(

تف1الأمر ارائه داده است: وي دو تفسير از نفس.14 .2الأمر به ذات الشيء؛ سير نفس. تفسيرفلسفي؛ يعني

و واقعيتي تغييرناپذير در ماوراي ذهن. در اين ديدگاه تفسير عرفاني؛ يعني تفسير نفس الأمر به يك حقيقت

ميهمة پديده حق ها را از زاويه عرفان مورد بررسي قرار و هر يك از آنها را به عنوان شأني از شئون دهد

با الأمر منظور از نفس«داند). مي و و وصفي آن است كه شيء در حد ذات خود، با قطع نظر از هر عارض

و واقعيت معيني است كه  صرف نظر از تحقق آن در ذهن انديشمند يا در خارج مقابل ذهن، داراي حقيقت

ص1374(جوادي آملي،» گونه دگرگوني در آن راه نداردهيچ ). بنابراين در هردو زمينه بر اين تفاسير 467،

اد وارد شده است. به عبارتي با توجه به اينكه ديدگاه وي با مشرب عرفاني سازگاري بيشتري دارد، از انتق

مي توجهي به قضاياي عدمي، مشمول انتقادات جدي اين حيث به دليل بي  گيرد. تري قرار
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؛ اين استاد دارد جوادي آملياالله در اين زمينه ديدگاهي تقريباً شبيه ديدگاه آيت زاده آملي حسناستاد.15

آن الشيء را براي نفس، تفسير ذاتشرح منطومهاي كه بر قدر در تعليقه گران و علاوه بر الأمر پذيرفته است

و عالم أمر را نيز تأييد كرده است. وي در كتاب  ، عيون مسائل النفستفاسير عقل فعال، عقل كلي،

گ نفس و به عنوان مطابق قضاياي صادق مي» امكان استقبالي«رفته، آن را شامل الأمر را اعم از واقع داند. نيز

در اين كتاب زاده حسنداند. بنابراين استاد را در مبادي عاليه محال نمي» صور كواذب«همچنين علم به 

و فلاسفه بپردازد.  الأمر بنا بر بعضي از معاني شامل نفس«كوشيده است در اين زمينه به جمع ديدگاه عرفا

و نيز نفسشود واجب هم مي كه الأمر اعم از واقع است؛ چون شامل ممكن كه حقيقت مطلق است الوجود

مي قبلاً محقق بوده يا در آينده محقق مي ص1371زاده آملي،(حسن» گردد شود نيز ،487-518.(

مي اسفاردر ملاصدرا.16 را دربارة اين مطلب به بحث از تطابق عوالم وجود پردازد؛ يعني عالم جسماني

ا ميدر و صفات الهي مطرح و عالم عقلي را در ازاي اسما و براي هر يك از اين زاي عالم عقلي كند

و جسماني، وجود مثالي، وجودعقلي، وجود الهي نيز قائل مي شود كه  موجودات به غير از وجود طبيعي

و صفات مربوط است؛ به طوري كه مراتب مافوق به صورت وحد و اين وجود الهي به مرتبة اسما ت

و تفصيل؛ به اين معنا كه عالم جسماني تفصيل عالم اجمال تحقق دارند، اما مراتب مادون به نحو كثرت

مي عقلاني بوده، عالم عقلاني نيز تفصيل عالم امر محسوب مي به گردد. بر اين اساس توان علم الهي را

(بحث تطاب همين مرتبه نسبت داد كه صور علمي خداوند را تشكيل مي ق عوالم وجود بحثي دهند

مي شناختي است كه از جهت ارتباط آن با علم خداوند، به بحث معرفت هستي به شناسي هم مربوط شود؛

و صور مبادي عالي اين صورت كه به دليل تطابق عوالم وجود با يكديگر، هر مرتبه اي از اين عوالم مافوق

به آن، نفس و صور علمي موجود در آن ميالأمر مراتب مادون ).آيد شمار

مي.17 و عقل كلي را و عقل اول يا عقول دهگانه در اينجا عالم امر توان به همان معناي عالم مجردات

 الأمر الشيء نفس بحد ذات...»:8��19?�9لئالي«در تفسير مصرع دوم اين بيت از كتاب سبزواريلحاظ كرد. 

و عالم دمنظور عرفا از عقل ح ،عدي ميالأمر ذا عقل و فعال را به عالم أمر تفسير و به نظر وي عقل فعال كند

تواند نمي سبزورايالأمر آمده است. اين توجيه عالم أمر در بيت مذكور هردو يكي است كه در تفسير نفس

و علم الهي تفسير كرده مورد قبول عرفا باشد؛ زيرا بسياري از آنان نفس كه اند؛ چنان الأمر را به اعيان ثابته

الأمر را به عنوان عقل فعال مورد نقد قرار داده، آن را به عالم أمر تفسير نفس تمهيدالقواعددر تركهبنا

 تفسير كرده است.

به در اين.18 جاي عبارت مفهوم وجود از عبارت معناي وجود سخن گفتيم؛ زيرا بر مبناي نظرية مورد

ا تواند امري موسع باشد. بر اينز اين حيث نمياصالت وجود علامه، مفهوم وجود جزو مفاهيم ثانوي بوده،

و اصالت دارد،  اساس نبايد بين اين دو عبارت خلط نمود؛ زيرا صرفاً حقيقت وجود در ذات خويش توسع

 نه مفهوم آن كه امري اعتباري است. 
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سوب، مفاهيم ماهوي هم جزو مفاهيم اعتباري محطباطباييالبته بر سياق ديدگاه اصالت وجودي علامه.19

و به صورت بالعرض موجودند؛ اما به دليل اينكه مفاهيم ثانوي به تبع مفاهيم گردد مي كه به تبع وجود

 اند، معمولاً اطلاق مفاهيم اعتباري بر اين دسته از مفاهيم بيشتر عرف شده است. ماهوي داراي ثبوت

و«.20 هم» عدم«اعتبار اصلي مفهوم عدم همان است كه در قضية سالبه است ين اعتبار است كه نقيض به

و همين عدم است كه اصطلاحاً  مي» عدم بديل«وجود است شود... عدم به اين اعتبار كه اعتبار اصلي ناميده

الأمريتي ندارد، مصداقي برايش اعتبار نشده است گونه نفسگونه خارجيتي ندارد، هيچآن است، هيچ

ص1364(مطهري،  ،792-794.(

ر«.21 و نفسذهن پس از آنكه چيزي و براي آن چيز، مصداق و سلب كرد الأمريتي نديدا از خارج نفي

مي چنين اعتبار مي و فرض هم كند... و به اين اعتبار است كه خارج، كند عدم آن شيء در خارج است

مي هستي را در خود جا مي و هم نيستي را. نيستي نيز مانند هستي خارجيت مي دهد شود. يابد كه البته اعتبار

كهب و مجازي است مي نفس» عدم«ه اين اعتبار فرضي (همان).» كند الأمريت پيدا

و قضاياي تصديقي مربوط به آن مورد.22 و هوهويت امور واقع اين امر را بايد بر پاية اصل ضرورت

شناسي به عنوان يك حقيقت مستقل مورد بررسي الأمر در عرصة معرفت بررسي قرار داد؛ به عبارتي نفس

مي البته اين مسئله، به بحث معرفت-گيرد قرار مي و گرنه تنها حقيقت مستقل در سراي شناسي مربوط شود

 وجود، همان خداوند عزّوجل است). 

هماني نيزي رابطة اينكه دارا»حق«با مفهوم» صدق«در بيان نحوة اين تعامل دوجانبه بين مفهوم.23

مي مي گوييم: صدق، وصف قضيه است به اعتبار مطابقت آن با واقع؛ اما حق، وصف واقع است باشند، چنين

�B9@,/«به اعتبار مطابقت قضيه با آن. � 1:>8�� 8�E�=/ �}c��� �1*/ '8' ;-�,�� �� �?�� ><:12� %<K�� ./

 8<:1�� 8�E�=/ >f�� YT�� 7HKE ��n��� Nc� ¯)��<�� Nc� ' %<K�� ./ >/,@B9�� ><:12� ;-�,�� �� �?��

<f�F�� ./ 823�B/ �f�� Z� ' 8�E�=9���!:B& �� c1:& �@�1�� .!:B& �� ' 86%<K�� 8<:1�� ��� }c��� %!YT�� %

%@?V� �n�� ,I �nI 8!*-�,�� 8<:1�� ��ص1966(الباجوري،» � ،67-68.(

به» الأمر نفس«شناختي به عنوان جنبة معرفت»قتحقي«به عبارتي در اين معادله، مفهوم.24 و مفهوم واقع

مي عنوان جنبة هستي شناختي مفهوم شود؛ اما مفهوم صدق را به عنوان جنبة هستي شناختي آن محسوب

به نفس الأمر لحاظ نكرديم؛ زيرا اين مفهوم مربوط به حالات ادراكي ذهن بوده، از اين حيث، مستقلاً ربطي

ميالأمر ندارد؛ چنان شناختي نفس جنبة هستي توان در مقام تشبيه چنين گفت كه جهان بدون ذهن، كه

و تصديق قضيه، امري ذهني است معنا البته به اين-واقعيت دارد، اما معنا ندارد؛ بنابراين معناي بخشي

و نفس مفهوم صدق نيز نفس و حتي از جنبة الأمر دارد هم هستيالأمر آن همان مفهوم حقيقت است شناختي

شناختي تواند به عنوان جنبة هستي شود، اما به طور مستقل نمي به عنوان هم عرض با مفهوم واقع لحاظ مي

 الأمر لحاظ شود. نفس
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امور گذشته به علت اينكه از دسترسي مستقيم خارج شده اند نزد اين متفكران جديد جزء امور واقع.25

 گيرد. قرار نمي

هم.26 نمايي دقيق امور مذكور به عقيدة اين متفكران جديد، به دليل عدم واقع در مورد امور تجربي

و عدم ثبات امور تجربي امري است ترديدناپذير؛ نمي توانند متعلق معرفت قرار بگيرند؛ چراكه تغييرپذيري

ما بنابراين اين امور تجربي كه به صورت امور پديداري ظاهر مي و ذات ناپديدار آنها بر آشكار شوند نومن

 نيست.
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